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 هدر عرص هيفق تيولا يكاركردها
  ينيد يو نهادها ها انيبن

  14/2/1391تاريخ تأييد:   6/6/1390تاريخ دريافت: 
  *علي ذوعلم   __________________________________________________  

  چكيده
بررسي و تبيين آثار و نتايج عيني استقرار نظام جمهوري اسـلامي ايـران و بـه    

ــژه نقــش هــاي مهــم رهبــري ولايــي در پيشــرفت همــه جانبــة كشــور، از    وي
مورد نياز امروز ماست كه در كنار طرح مباحث نظـري    موضوعات پژوهشيِ

دربارة ولايت فقيه، بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. ايـن مقالـه بـا اشـاره بـه      
بمثابــة يــك حكــم مدبرانــة الهــي، » ولايــت فقيــه«حكمــت عميــقِ نهفتــه در 

توانـد   دهـد كـه مـي    چارچوب جـامعي را در قالـب دوازده عرصـه ارائـه مـي     
  كاركرد رهبري ولايي را تبيين نمايد.

                                                       
  .mrahimi1388@yahoo.comاستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،  *
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اما بحث اصلي اين مقاله بر كاركردهاي ولايت فقيه در عرصة دين و نهادهـا  
شـود و آثـار عينـي رهبـري ولايـي را در       هاي ديني جامعه متمركز مي و بنيان

پيشــگيري از   پيشــگيري از ســوء اســتفاده از مــذهب،  ترســيم اســلام راســتين،
هـا و نهـاد    يابي حـوزه  دولتي شدنِ دين، احياي شعائر و نمادهاي ديني، سامان

هــاي علميــه، تقويــت ارتبــاط اقشــار  روحانيـت، پاســداري از اســتقلال حــوزه 
 هـاي دينـي و   گوناگون جامعه با روحانيت، تأسيس و تقويت نهادها و تشكل

دهد و سپس بـه برخـي    ه بناهاي مذهبي مورد بررسي قرار مياحداث و توسع
پـردازد و بـا ارائـه     مـي   هايي كه در اين عرصه وجود دارد، ها و كاستي چالش

ــراي ارتقــاي كارآمــدي نظــام در راســتاي تقويــت و تعميــق    راهكارهــايي ب
  برد. هاي ديني جامعه، بحث را به پايان مي بنيان

 هاي علميه، شعائر اسلامي. قيه، اسلام، نهادهاي ديني، حوزهكاركرد، ولايت ف كليدي: گانواژ

  

  درآمد
 ـ خمينيامام اي كه  طيبه هشجر اني و مب ـ ا نـوآوري اجتهـادي خـود و مبتنـي بـر     ب
هاي مؤمن و انقلابـي   ا و دله در سرزمين ذهن محمديهاي اسلام ناب  آموزه

تـر و   شسال بـا طراوتـي بـي    سه و كرد، پس از گذشت سي ايران اسلامي غرس
بـه  » ولايت فقيـه «تر، آثار و نتايج شگرفي را به بار آورده است.  هايي عميق ريشه

در برابـر   ارچوب مشـروع حكومـت در زمـان غيبـت معصـوم     ه ـعنوان تنها چ
قـق  اجـراي احكـام و تح   هكننـد  ي استبدادي و سـكولار، تضـمين  هاي سياس نظام

و عينـي   يعـد عمل ـ اي است كـه در ب »طيبه هكلم«هاي توحيدي و مصداق  ارزش
ربركت خود را فراتر از مرزهاي جغرافيايي ايران اسلامي گسترانده اسـت  پ هساي
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هاي سياسي رايج و معاصر را به چالش كشيده و  عد علمي و نظري انديشهو از ب
  ده است.كررا اثبات  محمديجاودانگي و كارآمدي شريعت 

منـابع اصـيل دينـي و منطـق     هاي مبتني و برگرفته از  امروز علاوه بر استدلال
هـاي   تبيين »ولايت فقيه هنظري«هاي  ها و برجستگي برتريباره فطري و انساني در

ايـران بـه خـوبي قـوت      ههاي برگرفته از واقعيت جامع ـ حليلشناختي و ت جامعه
دهد رشد فرهنگي،  كند و نشان مي نظري و كارآمدي عيني اين نظريه را ثابت مي

اي اجتماعي ه علمي و اقتصادي، امنيت پايدار و آزادي استقلال سياسي، پيشرفت
هاي داخلـي و خـارجي در جمهـوري     ها و توطئه بدخواهي به رغمو سياسي كه 

اسلامي ايران تحقق يافته است، در پرتو تحقـق ايـن نظريـه بـوده اسـت. عامـل       
هـاي علمـي، مـديريتي و     نظـر از توانمنـدي   اساسي اين قوت و كارآمدي، صرف

اي  گذشته ـ كه البته نقش عمده  هتصديان منصب ولايت فقيه در سه دهاخلاقي م
ولايت فقيه به  هنظريي كارها و توانمندو  در توفيق اين نظريه داشته است ـ ساز 

عنوان يك حكم الهي و شرعي است كه در درون خود ظرفيت بسيار عظيمـي را  
يـدي و  توحبراي پويايي فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي جامعـه در پرتـو بـاور       

گيـرد و   گـاه مـورد غفلـت قـرار مـي     اي كـه   نكته ،سازد معنويت ديني فراهم مي
 شود و اين حكـم  ناديده انگاشته ميولايت فقيه ه الهي نظري بنابراين منشأ ديني و

  .يابد ساخته تنزل مي انسان هانه الهي در سطح يك نظريحكيم

  اسلام هنر ه،يفق تيولا. 1
و قوانيني است براساس حكمت و عدالت، كه بر  احكام شريعت اسلامي، قواعد

عاد فردي و اجتماعي، وضـع  مبناي فطرت انسان و براي تأمين سعادت وي در اب
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خود به عنوان تدبير و هدايت الهي، در تأمين  هشده است؛ بنابراين هركدام به نوب
كنند. نياز انسان بـه ديـن حـق نيـز بـر همـين        بديلي ايفا مي كمال انسان نقش بي

بختـي جـز در پرتـو     دستيابي انسان به كمـال و نيـك  زيرا  ؛گردد اساس تبيين مي
؛ بنـابراين ظرفيـت و   پـذير نيسـت   ، امكـان گونـاگون جريان احكام الهي در ابعاد 

زيـرا بـه    ؛مبتني بر ولايت فقيه، بايد امـري بـديهي شـمرده شـود     توانمندي نظام
بـراي تمشـيت امـور    اجتماعي و سياسي، از سوي خداوند متعـال   يعنوان حكم

بخش، تدبير و تعيين شده اسـت و   سياسي جامعه و استقرار نظم عادلانه و تعالي
و  سـاز تعـالي فـردي    مصالح جامعـه، زمينـه   هكنند اجراي درست آن، قطعاً تأمين

عنِ   إِنَّ الصلاَةَ تنَْهى«كه گونه  همانپيشرفت جامعه است.  هكنند اجتماعي و تضمين
و ــاء  »انســان از زشــتي و نادرســتي اســت هنمــاز قطعــاً بازدارنــد ؛المْنكــرِالفْحَشَ
 گونـاگون هاي  اجتماعي اسلام در عرصه به همين ترتيب احكام .)45 :(عنكبوت

راه جامعـه بـه سـوي فـلاح و      هبازكننـد  ،...واقتصادي، سياسي، قضايي، تربيتـي  
ايجاد رشـد و  براي » نماز« گونه كه ظرفيت و توانمندي يز همانسعادت است و ن

بالندگي معنوي و تربيتي در انسان، ناشي از عمق حكمت الهي و قدرت تشريعي 
براي گسترش انديشه » ولايت فقيه«اوست، به همين ترتيب ظرفيت و توانمندي 

ديني، استقرار عدالت و تضمين پيشرفت و امنيـت، ناشـي از هنـر اسـلام بـراي      
تبيـين كارآمـدي   سـت؛ بنـابراين   ها در زندگي اجتمـاعي ا  ي انسانمش ترسيم خط

بخـش   اسلام براي مـديريت تعـالي   توضيح ظرفيت و توانواقع ولايت فقيه، در 
  باشد. ـ مي جامعه بشري ـ در دوران غيبت معصوم

گيرد، نه تبيين حكمـت و تـدبير الهـي     آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار مي
ظريـه  ي قوت علمي اين نبراي تشريع ولايت فقيه و نه بررسي اسنادي و استدلال
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بلكه پرداختن بـه يكـي از    ،تحليل و بررسي است هاست كه البته هركدام شايست
پژوهشـي و   هباشد. جامع عينيت و عمل مي هابعاد كارآمدي ولايت فقيه در عرص

با برخي شـبهات و  علمي تا دو دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در مواجهه 
عملـي تقريبـاً غافـل     هيق عملي اين نظريه در عرصي و توفعين هترديدها، از جنب

بار  ه داشت. شايد نخستينبه اثبات نظري و استدلالي ولايت فقيه توجفقط بود و 
تـوان و بايـد در    ادعا شد كه ميروشني بود كه به » بيست ساله هكارنام« هدر مقال
كرد عيني قيه، به رويانيت ولايت في استدلالي و نظري براي اثبات حقها كنار راه

در  آنچـه  پرداخت و بـا تكيـه بـر   نيز اين نظريه در ايران اسلامي  هو عملي تجرب
ما رخ داده است، نتايج و آثـار تحقـق نظريـه     هواقعيت اجتماعي و سياسي جامع

 ـ    ولايت فقيـه را در جم   تحليـل و ارزيـابي نهـاد    ههـوري اسـلامي ايـران بـه بوت
از  پـس قرار گرفت و چند سـال   استقبال . اين منطق مورد)1379ذوعلم،  ر.ك:(

آن، پژوهشي نسبتاً جامع با محوريت اين رويكـرد در گـروه مطالعـات انقـلاب     
 ـ«و با عنـوان  گرفت اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي صورت   هتجرب

هـاي   منتشـر شـد. در ايـن پـژوهش، ابعـاد و جنبـه      » كارآمدي حكومـت ولايـي  
ت ولايت فقيه تبيين گرديده و ساس محوريكارآمدي نظام ولايي براگوناگوني از 

اي شـده   از جمله به نقش ولايت فقيه در رشد تربيتي و اعتقادي جامعه نيز اشاره
تـر، كارآمـدي و نقـش     . اكنون در اين مقاله با تأملي عميق)1385ذوعلم، ( است

ل دينـي و نهادهـاي مـذهبي مـورد     صيانت از تفكـر اصـي   هصولايت فقيه در عر
هاي متعـددي را بـه خـود     تواند پژوهش گيرد. موضوعي كه مي مي كاو قراركندو

اختصاص دهد و با رويكردهاي گوناگون ديني، اجتماعي و تطبيقـي و پـرداختن   
  هاي عميق مسئله، بررسي و تحليل گردد. به لايه
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  ياثرگذاري ها عرصه. 2
 كه در نص محمديشريعت  هبه عنوان يك نهاد ديني و بر ساختولايت فقيه 

رسـمي سـاختار    نون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكـي از اركـان  قا
 يشده است، داراي كاركردهاي گوناگوني است. در نگـاه  سياسي كشور پذيرفته

  بندي كرد: هاي ذيل طبقه عرصه توان اين كاركردها را در كلان، مي

  

  
 اين اثرگذاري و كارآمدي، و تأكيد بر هن گسترگونه كه قبلاً اشاره شد، تبيي همان

ايــن حكــم  هالهــي در تعبيــ هايــن ظرفيــت عظــيم بــا رويكــرد فهــم حكمــت بالغــ

 خارجي

 هدايت سياسي / گفتماني / تبيين مسائل جهاني

 داوطلب) (جوامع و مجامع مرتبط ورهبري و هدايت عيني

 ارائه الگوي سياسي / اجتماعي / ديني

 اشاعة گفتمان اسلامي / مكتب اهل بيت
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پرستي تلقـي   اجتماعي و سياسي است و هرگز فردگرايي و شخصيت زسا سرنوشت
گيرند، به علت انتسـاب بـه    هايي كه در اين مقام قرار مي شخصيتگرچه  ؛شود نمي

اعي و ديني از جايگاه و ارزش والايي برخوردارند؛ ولي ماهيـت ايـن   اين نهاد اجتم
جايگاه خطير، مانع ايجـاد امتيـاز مـادي و مصـونيت قـانوني و قضـايي بـراي ايـن         

بار سـنگيني از رسـالت و مسـئوليت تـوأم بـا زحمـت و       فقط ها است و  شخصيت
اري همـراه بـا   دهد. به همين علت استقامت و بردب آنها قرار مي هعهد دشواري را بر

توانـد تحمـل ايـن بـار      گاه ايماني است كه مي تضرع و توكل به عنايت الهي و تكيه
داشـته  بـه دنبـال   سنگين را ممكن سازد و نصرت الهي را براي ايفاي اين مسئوليت 

كند نيـز   حمايت مردمي و پيوند عميقي كه امت با امام خود برقرار مي ،باشد. اعتماد
  هي است كه در اين حكم اجتماعي و سياسي نهفته است.تبلور تدبير و حكمت ال

  ولايت فقيه در عرصة دين ياثرگذاري ها. محور3
نقـش و كـاركرد   باره شود، تبييني گذرا در آنچه در اين مقاله بدان پرداخته مي

هـاي دينـي و مـذهبي در جامعـه و      تقويـت بنيـان   هدر عرصفقط ولايت فقيه 
ربخشي اعتقادي، معنوي، فكري و رفتاري نهادهاي ديني در راستاي ثم ياحيا

اي كـه در نمـودار    گانـه  هـاي دوازده  است و بررسي هريك از سـاير سرفصـل  
 ـ  كم دستاشاره شده است، خود  مسـتقلي نيـاز دارد. البتـه تـأثيرات      هبـه مقال

ها نيز نبايد مورد غفلت قرار گيـرد. طبعـاً ايـن     ها و سرفصل مقابل اين عرصه
اين بحث پرداخته است و ملاحظه خواهيـد كـرد كـه     مقاله در حد اجمال به

بررسي عميق و مستند هريك از محورهايي كه در اين مقاله بحث شده، كـار  
  طلبد. پژوهشي مستقلي را مي
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  نيراست اسلام ميترس. 3ـ1
همـواره بـا    پيـامبر اكـرم  آمد، از آغاز بعثت كامل و كار ياسلام به عنوان مكتب

اصـحاب و پيـروان    پيـامبر وده است. از سـويي  هاي گوناگوني مواجه ب چالش
تلاش  هو پيروان و شاگردانشان هم صديق آن حضرت و سپس امامان معصوم

بسـتند و از سـوي    كار مـي ه خود را براي ابلاغ دعوت و استقرار شريعت الهي ب
تراشي، تحريف در ديـن و   آشكارا و پنهاني درصدد مانع ،كفر و نفاق هديگر جبه

اند. مجاهدت عالمان راستين بـراي تبيـين    ل در جامعه اسلامي بودهترديد و تزلز
در همين راستا  هاي اخير، استمرار حركت ائمه معصومين حقايق دين در سده

ها همواره با دشواري همـراه بـوده اسـت. ايـن      بوده است كه البته اين مجاهدت
ساسـاً مجـالي   اي كـه ا  ها به اوج خود رسيد به گونه ها در دوران پهلوي دشواري

هاي برجسـته   باقي نمانده بود. كم نبودند چهرهواقعي براي تبيين و اشاعه اسلام 
عالمان ديني و روشنفكران متعهد كه به خاطر بيـان حقـايق اسـلام بـه زنـدان و      

 ،هـا پايـان داد   شدند. استقرار ولايت فقيه، نه تنها به اين دشواري تبعيد گرفتار مي
هـاي مـؤثر را    هها، مراكز، ابزارهـا و رسـان   دستگاه هاز همبرداري  بهره هينكه زمبل

اسلام ناب فراهم ساخت و جريان غالب را در امر معرفـي و   هبراي تبيين و اشاع
 هصلاح قـرار داد. البتـه اشـاع    تبيين دين، در اختيار علما و روحانيت و مراكز ذي

اساسـي و   شـئون ها و انحرافـات اعتقـادي از    اسلام ناب و پيشگيري از تحريف
استقرار ولايت فقيه، درستي مسير ؛ ولي شود عالمان دين شمرده مي هرسالت هم

تبليغ و تبيين اسلام را در ابعاد نظري و فكـري در سـطح كـلان تضـمين كـرده      
هاي علميه و  متعهد و توانمند در حوزه ه. امروز اين امكان براي هر مجموعاست

ابزارهـاي مـؤثر    هست كه بتوانند از هم ـلابي فراهم امراكز و نهادهاي ديني و انق
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 هامروز بـه بركـت رهبـري ولايـي، چهـر      براي تبيين حقايق اسلام استفاده كنند.
هـاي   زّه از نگرشاي پاك و من از اسلام در ذهنيت غالب جامعه، چهره هشد ترسيم

پويا و مبتني بـر   شده و برخاسته از نگرش اجتهادي، عقلاني، انحرافي و تحريف
اي  توانـد بـا پشـتوانه    است كه مـي  و مكتب اهل بيتسنّت  و قرآن هاي آموزه

گـوي   و پاسخكند خداجويي را به خود جذب  منطقي و منطبق با فطرت، هر دل
نوي زندگي بشري باشـد. اسـلامي    همه نيازهاي فردي و اجتماعي و مسائل نوبه

دم را كنـد، مـر   تحقيق و مطالعـه دعـوت مـي    ،تفكر ،ها را به خردورزي كه انسان
شـان را بـه خودشـان     اجتمـاعي  و تعيين سرنوشتداند  صاحبان اصلي كشور مي

كنـد، گسـترش علـم و     سپرده است. در برابر اقطـاب اسـتكباري ايسـتادگي مـي    
، خدمت بـه  بخشد كند، وحدت و هويت ملي را تعميق مي فناوري را تشويق مي
كند، سياسـت   ا بسيج ميه داند، آحاد جامعه را در برابر توطئه جامعه را افتخار مي

داند، سـعادت   ها مي و قدرت را ابزار گسترش عدالت و آسايش و سعادت انسان
بخش  بيند و اسلام را به عنوان الگوي نجات حقيقي دنيا و آخرت بشر را توأم مي

جامع و جذاب از اسـلام، امـروز در ايـران     هكند. اين چهر وامع بشري ارائه ميج
  فقيه ترسيم شده است.اسلامي و به بركت ولايت 

  مذهب از استفاده سوء ازي ريشگيپ. 3ـ2
تـاريخ بـوده اسـت.     ههميش هرغصپ هفاده از عنوان و اعتبار مذهب، قصاست سوء

خـواهي و   اسـتفاده از فطـرت ديـن    هـاي بشـري كـه سـوء     سـازي  علاوه بر دين
ق هايي كه ذيل دين ح سازي ها بوده، تحريف شرايع حق و فرقه پذيري انسان دين

آيـد. طبعـاً ايـن     از مذهب به شمار ميسوء استفاده شده است، مصاديق  انجام مي
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هـاي   توانسته است بدون حمايت سياسـي و اجتمـاعي نظـام    ها، نمي سوء استفاده
هـاي فـردي خـود     در نگـرش نيـز   يحاكم بر جامعه صورت پذيرد. اگر اشخاص

در ميان پيروان خود آنگاه يك دين ؛ ولي اند شده نسبت به دين دچار انحراف مي
شده است كه يك نظام سياسي در داخل يا خارج جامعه آن  به تحريف دچار مي

يـت و بهائيـت،   را تبليغ و حمايت كند. در جهان اسلام، هـم وهابيـت و هـم باب   
؛ ولـي  انـد  هايي براي ظهور داشته زمينهكه گرچه  بوده است اي هاي انحرافي فرقه

هاي سياسي ممكـن نبـوده    ان اسلام، بدون حمايتعنوذيل  اي تبديل آنها به فرقه
 و اجتماعي سي، در فضاي سياآشكارهاي رسمي و  سازي است. در كنار اين فرقه

حـق و اسـلام نـاب، برخـي      دين و مذهب و يا مخالف وجـود ديـن   اعتنا به بي
شـده شـكل    بـدون اسـم و رسـم شـناخته    نيـز  هاي انحرافـي   ها و گرايش نگرش

  از گرايش جامعه به مذهب بوده است.سوء استفاده ي گرفته است كه نوع مي
شناسـي مجتهـد و عـادل در     نظام مبتني بر ولايت فقيه به خاطر حضور اسـلام 

بـا  زيـرا   ؛كنـد  كن مـي  ها را اساساً ريشه گونه سوء استفاده اين هرأس نظام، زمين
   يـد بـراي علمـا و     مراقبت و مديريت معنوي و معرفتي جامعـه، ايجـاد بسـط

ان اصيل، گسترش فضاي سالم تبليغ و معرفي مسـائل و مبـاني درسـت    متفكر
هـا و   اي به سوي شـاخص  هاي آموزشي و تربيتي و رسانه ديني و هدايت نظام

سوز و  هاي بنيان افكني شناسي ديني، مجالي براي شبهه معيارهاي صحيح معرفت
ي ايـن  برخي درصدد القاگرچه  ؛گذارد هاي انحرافي باقي نمي گيري فرقه شكل
شـود كـه بـه     تبليغ قرائتي از دين مـي  باعثاند كه نظام حكومتي ديني،  مطلب

انـد كـه    هاي حكومت است؛ ولي از اين نكته غافل ها و خواست دنبال سياست
شـمند و  روها و احكام اسلام اصيل، در پرتو اجتهـاد   ارزش ،ارچوب مبانيهچ
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قرائـت  فقـط  يم شود و هاي علميه ترس حوزهبه وسيله تواند  معتبر است كه مي
معتبر و قابل اعتماد را ارائه دهد. اگر در يك جامعـه، ميـزان علمـي و مرجـع     

 هزمين ـ ،تخصصي مورد اعتمادي براي تفسير و تبيين دين وجود نداشـته باشـد  
هاي ديني فراهم خواهد شد و اساس هـدف دينـي كـه     سازي انحرافات و فرقه

ه خواهـد افتـاد. البتـه وجـود     هدايت فكري و اخلاقي جامعه است به مخـاطر 
در محافل و مراكز  گوناگونهاي  فضاي آزاد علمي براي طرح مباحث و ديدگاه

تخصصي، مقتضاي جامعه اسلامي است كه خود از نتايج حضور ولايت فقيـه  
و  گوناگونهاي  طرح ديدگاهبراي  خميني مدر جامعه ما بوده است. تأكيدات اما

نمودهاي مقـام معظـم رهبـري بـراي برپـايي      آن و نيز ره هبحث طلبگي دربار
 مبنا بوده است. عـلاوه بـر   هاي علميه بر همين هاي آزادانديشي در حوزه كرسي

در جوامع ديني ـ و از جمله نيز اين، سوء استفاده از لباس و كسوت روحانيت 
از انقلاب ـ از عوامل مهم كاهش اعتماد مردم بـه   پيش ما در دوران  هدر جامع

  ه است.داين قشر بو
 ـ  نمـي ما مبتني بـر ولايـت فقيـه     هقطعاً اگر نظام سياسي امروز جامع ه بـود، ب

از سوء اسـتفاده  اسلامي داشته باشد، زمينه براي  هخواست صبغ خصوص اگر مي
اي كـه در   جامعـه  *بـود.  لباس روحاني و سلك حوزوي نيـز بسـيار فـراهم مـي    

و اساسـاً رهبـري    هاي داشـت  پيروزي انقلاب آن، روحانيت نقـش و سـهم عمـده   

                                                       
شد كه چگونه بعضـي از مسـئولان    مشاهده مي ،اي پس از انقلابه هاي دولت ي از دورهعضدر ب *

ه را بـه خـدمت سـلايق و نظـرات خـاص      ي ـعلم يها خواستند چهره روحاني و حيثيت حوزه مي
 ترين عامل پيشگيري از اين جريان بوده است. خويش درآورند كه البته نهاد ولايت فقيه مهم
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داشته است، حكومـت بايـد بـه     آن را قشر حوزوي بر عهده هاجتماعي و گسترد
البتـه روحانيـت اصـيل كـه      ،داد كـه قـدردان ايـن قشـر اسـت      ظاهر نشـان مـي  

سو و  شد هم خواست استقلال و كاركرد اصلي خود را حفظ كند، حاضر نمي مي
ها باشد و آنگـاه زمينـه بـراي     دولتبه وسيله اي  همراه هرگونه سياست و برنامه

هـاي پـيش از    توانسـت فـراهم شـود. در دوره    گيري روحانيتي وابسته مـي  شكل
از مـذهب و  سـوء اسـتفاده   انقلاب در كشور ما و امروز در بسياري از كشورها، 

ران اسـلامي بـه خـاطر    ي ـدر ا؛ ولـي  خورد نمادها و نهادهاي مذهبي به چشم مي
واند شكل ت ها نمي يت در مراكز اصلي و سرچشمهاستقرار ولايت فقيه، اين وضع

هـاي آن وجـود داشـته     روحانيت ممكن است نمونـه  هدر سطح بدنگرچه  ؛گيرد
  *باشد.

  نيد شدن يدولت ازي ريشگيپ. 3ـ3
هاي مدعي دين ـ شـبيه آنچـه حكومـت      هاي حكومت ترين آسيب كي از بزرگي

ه در عربسـتان سـعودي   كـرد يـا آنچ ـ   طالبان چند صباحي در افغانستان دنبال مي
و » ديـن «از عنـوان  سـوء اسـتفاده   اين بوده است كه به خاطر  ـ شود مشاهده مي

بـدنامي  باعـث  دهد كـه   تظاهر به آن و يا گاه فهم نادرست دين، فجايعي رخ مي
خطرناك  هشده است. در اين صورت پديد ين ميگرفتن جامعه از د دين و فاصله

دست حكـام   هو عناوين و ظواهر ديني، ملعبدين گيرد كه  شكل مي» دولتي دين«

                                                       
اي  توانسـت بـه گونـه    تو حاكميت ولايي نميخوشبختانه دادگاه ويژه روحانيت كه جز در پر *

 زيادي از اين آسيب پيشگيري كرده است. اندازهمطمئن و سالم شكل بگيرد، تا 
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كننـد كـه    ن ميان برخي گمان ميشود. در اي باز و ابزار تأمين منافع آنان مي هوس
تمـاع و تفكيـك   اج هشدن دين، كنار نهادن دين از عرص پيشيگري از دولتي هچار

ي حـال هاي غيردينـي، در   كه حتي حكومتبينيم  ميولي  ؛سياست از ديانت است
سـتقرار  كنند، براي ا سكولاريسم و جدايي دين و سياست را مطرح مي كه ادعاي

پردازنـد كـه    ها و تفسيرهايي از ديـن مـي   برداشت هو استمرار حكومت، به اشاع
تظـاهر بـه جـدايي ديـن و     نيـز  هـا   بتواند منافع آنان را تأمين كند. اين حكومـت 

حاكمـان را بـه   هـاي   همراه با خواسـته  نوعي دينواقع در ؛ ولي كنند سياست مي
گيرند و زير نقاب جدايي دين و سياست، سياست نامشـروع   خدمت سياست مي

سازند. واقعيت تلخي كه امـروز در كشـورهاي مـدعي     ن حاكم مييخود را بر د
ني بر ولايت فقيـه، نـه ديـن از    در نظام مبتولي  ،سكولاريسم يا لائيتيسه شاهديم

 ـ  جامعه و سياست كنـار نهـاده مـي    هعرص شـدن حكومـت، بـه     ه دينـي شـود و ن
حضـور مجتهـد عـادل در رأس    زيـرا   ؛شـود  منجر مـي » دين دولتي«گيري  شكل

هـا و احكـام اسـلام نـاب      تـر شـاخص   استقرار هرچه عميق جهتحاكميت، در 
براساس اجتهاد عالمانه و پويا و در جهت تأمين مصالح و منافع جامعه اسـلامي  

در هر دو صـورت آن اسـت:   » دين دولتي«است و اين خود ضامن پيشگيري از 
از آن و چـه در زيـر نقـاب جـدايي ديـن و      سـوء اسـتفاده   چه تظاهر به دين و 

مي، همواره رهبـري  از همين رو در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلا ؛سياست
هـاي آنـان بـراي اسـتقرار      ها و سستي ها نسبت به كاستي ي دولتاز منتقدان جد

هـا و خـدمات    و در كنار حمايت از تـلاش عدالت و خدمت به مردم بوده است 
و از كرده  گانه، آنان را متوجه اجراي هرچه بهتر احكام نوراني اسلام مي قواي سه

داشـته   گرفتن از معيارهـاي اسـلامي برحـذر مـي     نگري يا فاصله تظاهر و سطحي
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است. اساساً فلسفه اصلي حاكميت فقيه عادل، پاسداري از مرزهـاي اعتقـادي و   
شدن ديـن   توان از دولتي است كه ميراه از اين فقط حكام الهي است و استقرار ا

  پيشگيري كرد.
توان در برخي از  شدن ديني را مي پيشگيري از دولتي هكي از نمودهاي برجستي

مشاهده كـرد. ايـن دو بزرگـوار ضـمن      معظم رهبريو نيز مقام  خميني فتاواي امام
داننـد؛ ولـي    زين جمهوري اسـلامي مـي  اينكه اصل را بر لزوم اجراي قوانين و موا

هـاي اجرايـي را ميـزان     هيچگاه بطور مطلق اقدامات موردي كارگزاران و دسـتگاه 
جواز استماع آنچـه  باره در پاسخ به استفتايي در ؛ بنابرايناند مشروعيت تلقي نكرده

هـا،   شود يا تماشـاي برخـي فـيلم    به عنوان موسيقي از راديو يا تلويزيون پخش مي
كنند. كـه صـرف پخـش موسـيقي يـا نمـايش فـيلم از راديـو و          اعلام مي صريحاً

گونـه   مشروعيت استماع يا تماشاي آن نيسـت. ممكـن اسـت ايـن     باعثتلويزيون 
فتاوا، اين پرسش را مطرح كند كه مگـر در نظـام اسـلامي ممكـن اسـت اقـدامي       
 غيرمشروع هم رخ دهد؟ پاسخ اين پرسش روشن است. اگرچه در نظـام اسـلامي  

گـردد؛ ولـي    ارچوب شريعت اسلام تدوين و تصويب ميهقوانين و مقررات در چ
انـدركاران   در مقام اجرا و تطبيق برحسب ميـزان درك و التـزام مجريـان و دسـت    

بسا تشخيص نادرست يا عـدم   شود و چه نسبت به قوانين شرع، در عمل محقق مي
برخي اقدامات مـوردي  عدم انطباق  باعث التزام برخي مجريان و يا عوامل ديگري

هاي اجرايي با موازين شـرعي و قـانوني باشـد. واقعيـت      هاي مياني دستگاه در لايه
كه اجراي صـحيح قـوانين و مقـررات بـه ميـزان بـاور و درك درسـت        است  اين

هاي نظارتي نيز اگرچه ضروري و مفيد است؛  مجريان از قانون بستگي دارد و اهرم
تخلفات و خطاهاي مجريان پيشگيري كند. بـه هـر    تواند به طور كامل از ولي نمي
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حال حضور ولي فقيه در رأس نظام در ضمن مراقبت از جريان كلي امور جامعـه،  
باعث كند،  هاي صحيح ديني كه فقيهانه آن را استنباط مي دادن به شاخص با اصالت

  ديني شدن دولت و حاكميت بوده و از دولتي شدن دين پيشگيري نموده است.

  ينيدي نمادها و شعائر ياياح .3ـ4
ما، بسياري از شعائر و مناسـك دينـي كـه     هدر پرتو حاكميت اسلامي در جامع

اي بـه اجـرا    ا شد و در سطح گستردهيها دچار مهجوريت و انزوا بوده، اح قرن
نماز جمعه اسـت   هترين اين شعائر و مناسك، فريض توان گفت مهم درآمد. مي

از پيـروزي  پـيش  ت تربيتي، معنوي و اجتماعي، تا آثار و بركا هرغم همبه كه 
ديني مـا نداشـت؛ ولـي پـس از      هانقلاب اسلامي هيچ جايگاهي در متن جامع

احيا شد و امروز در سراسر كشور به يك  پيروزي انقلاب با تدبير حضرت امام
بخش تبديل شده است، علاوه بر اينكه حضـور و اسـتقرار    نهاد اثرگذار و الهام

هـا و   گـر مجموعـه دسـتگاه    به عنوان مرجع و ملجأ مردم و هدايت ائمه جمعه
هاي دينـي   اي نقش مهمي را در حاكميت احكام و ارزش مراكز استاني و منطقه

كند. مراسم اعتكاف در ايام نيمه ماه رجب، مراسم دعاي عرفه، مراسـم   ايفا مي
مراسـم  فراگيـر و گسـترده،   اي  گونـه هاي قدر و نماز عيد فطر بـه   احياي شب

هـاي شـعبانيه و    برائت از مشركين در كنگره عظيم حج، گسترش مراسم جشن
عزاداري ايام عاشورا و ... از جمله شعائر اثرگذار و مراسم نمادين ديني اسـت  

و در برابــر ســيل بخشــد  كــه روح تــدين و ايمــان را در جامعــه تعميــق مــي 
كند. حقيقتاً اگر اين  ميبرانداز هجوم فرهنگي كفر و فساد، جامعه را بيمه  بنيان

بود، و اگر در پرتو حاكميـت الهـي كـه در ولايـت فقيـه       گر نمي شعائر هدايت
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داشـت،   هـا و سـنگرهاي معنـوي وجـود نمـي      تجلي كرده است، اين پناهگـاه 
  شد؟! ما چه مي هوضعيت ديني و فرهنگي جامع

يه در رأس فق ولي حضور ،توان پنهان يا انكار كرد كه اولاً را نميواقعيت اين 
تشـويق و   ،نظام كه خود معتقد و عامل به ايـن شـعائر و مناسـك اسـت و ثانيـاً     

هـاي   هـا و نمادهـا و تبيـين    ترغيب ايشان و هدايت جامعه به سـوي ايـن ارزش  
ل اساسي احيا اين شـعائر در  ها، عام بخش رهبري در اين زمينه روشنگر و انگيزه

  ما بوده است. هجامع

  تيروحان نهاد و ها حوزهي ابي سامان. 3ـ5
باورهـا و   هق، تبيـين و اشـاع  ي ـهاي علميه و نهاد روحانيت در تحق اهميت حوزه

شـيعي بـه    هبه توضيح ندارد. به ويژه در جامعهاي ديني در جامعه، نيازي  ارزش
مجتهدان از مجتهد حي، اين نهاد غير علت ضرورت استمرار اجتهاد و لزوم تقليد

هاي اجتماعي بوده است. طبعاً كارآمدي ايـن   گروه همواره مورد مراجعه اقشار و
تـرين آنهـا، سـازمان و نظـام      نهاد، وابسته به شرايط و عواملي است كـه از مهـم  

گـوي نيازهـاي جامعـه اسـت. از      آموزشي، پژوهشي و پرورشي مناسب و پاسخ
هـاي مراجـع و    هاي علميه همواره يكي از دغدغـه  همين رو نظام و سامان حوزه

ها و روحانيت، گاه اين دغدغـه   ي بوده و فراتر از محيط دروني حوزهزعماي دين
شـده   كشـيده مـي  نيـز  هاي بـرون حـوزوي    به خاطر اهميتي كه داشته، به محيط
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يابي نهاد مرجعيت و روحانيت بـه عنـوان يـك     از سويي ضرورت سامان *است.
شـرايط و  نياز اساسي، مورد اهتمام برخي بزرگان بوده كه به خاطر نامساعدبودن 

از انقـلاب ـ   پـيش  عدم همراهي نظـام سياسـي و اجتمـاعي حـاكم ـ در دوران      
 ـ  رسيده است چندان به ثمر نمي دخالـت   هو از سوي ديگر همين ضـرورت، بهان

سوء استفاده كرده است.  مي فراهمدستگاه طاغوت در امور حوزه و روحانيت را 
ي حـل ايـن   هر و ادعـا از اين ضرورت، از دوران رضاشاه آغاز شد و او بـا تظـا  

هاي علميه را با زور  كردن لباس و نظام امتحانات حوزه مسئله، قانون متحدالشكل
درصـدد ايجـاد روحـانيتي كـاملاً      راهروحانيت تحميل كرد و از ايـن   سرنيزه به

مسـتقل و   ههـاي علمي ـ  بـردن حـوزه   ميـان طنت و از وابسته و تـابع دسـتگاه سـل   
بـه  منجـر  و حـوادث   حـائري يـزدي  االله  ير آيـت روحانيت اصيل برآمد. البته تـداب 

هـاي علميـه، مـانع     و پس از آن بالندگي نيروهاي مذهبي و حوزه 1320شهريور 
سـوء  بـا لحـاظ همـين    نيـز  تحقق اين هدف شوم شد. برخي مراجع و بزرگـان  

هـاي   بخشـي بـه حـوزه    سامان هتمالي و براي پيشگيري از آن، ايدهاي اح استفاده
دانستند. حقيقتـاً   نظمي آن مي ديدند و نظم حوزه را در بي يعلميه را مصلحت نم

هايي كـه   هاي علميه و چالش هم شايد اين تدبير در دوران غربت اسلام و حوزه
ها به لحاظ شرايط وجود داشت، بهترين تدبير بـراي   دهي حوزه بر سر راه سامان

در علميـه   هـاي  يابي حوزه حال سامانها بود. به هر صل روحانيت و حوزهحفظ ا

                                                       
، پـس  1340اين نهاد در انجمن اسلامي مهندسين در سال  درباره وگو جلسات گفت ،به عنوان نمونه *

 وحانيت منتشر شده است.االله بروجردي كه حاصل آن در كتاب مرجعيت و ر از رحلت مرحوم آيت
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هرگونه تدبير و كـار اساسـي و مـؤثر يـا از      .نما قرار داشت يك وضعيت تناقض
ها و نظام رسمي اجتماعي و آموزشـي محـروم بـود و حتـي بـا       حمايت دستگاه

هـا و   كارآمـدي حـوزه  نيز توجهي به اين امر  شد و بي تراشي آنان مواجه مي مانع
؛ بنـابراين  آن بود هدگي و توسعمانع بالن كرد و روحانيت را به شدت تضعيف مي

هاي علميه از سامان و نظام مطلـوب و   از پيروزي انقلاب اسلامي، حوزهپيش تا 
هـم  مبتنـي بـر ولايـت فقيـه،      محروم بود. اسـتقرار نظـام اسـلامي    بايسته، كاملاً

ها را فراهم كرد و هم موانع را از پيش پاي ايـن نهـاد    يابي حوزه هاي سامان زمينه
و پس از ايشـان مقـام معظـم     مشي روشن و جامعي كه امام راحل برداشت. خط

ها تبيـين كردنـد، و رعايـت اصـل      يابي و نظم حوزه رهبري دام ظله براي سامان
بـه وسـيله   هـا   ها از دولت و در عين حال تقويت و حمايت حوزه استقلال حوزه

از  هـاي علميـه   شد كه در طول دوران پس از انقلاب حـوزه باعث اسلامي،  نظام
متناسـب بـا شـرايط     ند و به سامان و نظـام گردبرخوردار شكوفايي و رشد لازم 

هاي علميـه ايـران پـس از انقـلاب اسـلامي توانسـتند        ند. حوزهشوخود نزديك 
و نه تنها  ت برسانندپژوهشي و تربيتي خود را به فعلي هاي عميق علمي و ظرفيت

هـاي   كه بخش ه بپردازندعلميهاي  كمي و كيفي حوزه هدر داخل كشور به توسع
 هنيز تأمين كنند. اگرچه هنـوز فاصـل  اي از نياز مسلمانان خارج از كشور را  عمده

نقش ولايت فقيه در ارتقاي نظام ؛ ولي شود فراواني تا وضع مطلوب احساس مي
ميـان  اي  هاي علميه و روحانيت كاملاً محسـوس اسـت. مقايسـه    مديريتي حوزه
 هكشوري همچـون عـراق ـ بـا آن پيشـين      ايران وها در روحانيت  وضعيت حوزه

اند  هاي علميه در نجف اشرف و برخي شهرهاي ديگر عراق داشته كه حوزه قوي
هاي علميـه و روحانيـت آن نيـاز بـه      و حوزهاند  نشين ـ و يا كشورهايي كه شيعه
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البتـه بـا حفـظ    ـ دهي داشته است (همچون بحرين، آذربايجان، كويت ...)   سامان
هاي اين كشـورها وجـود دارد ـ ايـن نكتـه را كـاملاً        تظاري كه از حوزهنسبت ان
ولايـت فقيـه در ايـران    يكي از آثار و بركـات نظـام مبتنـي بـر      هدهد ك نشان مي

  .ها و روحانيت بوده است دهي حوزه سامان هاسلامي عرص

  هيعلمي ها حوزه استقلال ازي پاسدار. 3ـ6
اند و نقش حياتي خـود را   ها بوده هاي علميه شيعه همواره مستقل از دولت حوزه

د ايفـا  هـاي دينـي و در راسـتاي رسـالت الهـي خـو       براساس معيارهـا و انگيـزه  
ها نيز تابع ميزان تـأثير   و بزرگان حوزه با حكّام و دولت اند و رابطه علما كرده مي

اي شـوم  ه ـ گيـري  ها بوده است. يكي از جهـت  حوزهاين رابطه در ايفاي رسالت 
اسـتقلال آن بـود.   هـا و روحانيـت و    ديـد حـوزه  حفرهنگي در دوران پهلـوي، ت 

هـاي   هـا البتـه دشـواري    كـردن حـوزه   ها براي وابسـته  و اقدامات پهلوي ها توطئه
بـا تـدبير و پايـداري علمـاي     ؛ ولـي  هاي علميه ايجاد كرد فراواني را براي حوزه

روحانيان انقلابي نتوانست اين هدف را محقق سازد. در دوران پـس از  مجاهد و 
هـاي   مبتني بر ولايت فقيه، حوزه زي انقلاب اسلامي و استقرار نظام سياسيپيرو

علميه بيش از هر زماني استقلال خـود را حفـظ كردنـد و در عـين حراسـت و      
يك تكليف  هام جمهوري اسلامي ايران، به مثابحمايت از حاكميت اسلامي و نظ

الهي، نه از نظر ساختاري و منابع مالي و نـه از نظـر مواضـع فكـري و سياسـي،      
هاي پس  هايي كه رؤساي دولت نشدند. حتي در زمان وابستهها  هيچگاه به دولت

هـاي برجسـته روحـاني بودنـد، حـوزه و روحانيـت        از پيروزي انقلاب از چهره
 ـ      ود و هرگـاه در مواضـع و   همچنان بر مواضـع اصـولي و دينـي خـود اسـتوار ب
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رسالت خود  ،كرد، با نصيحت و هشدار اي را مشاهده مي ها زاويه اقدامات دولت
د. در دوران پـس  كر و دفاع از حقوق مردم ايفا مي را در پاسداري از حدود الهي

حضـرت  هبري كـه در رهنمودهـاي   از پيروزي انقلاب، همواره موضع صريح ر
هاي علميه  شده است، ضرورت استقلال حوزه ميكيد و مقام معظم رهبري تأ امام

گرفتن حوزه از نظـام يـا    ن استقلال هيچگاه به معناي فاصلهبوده است، و البته اي
شـده اسـت. قطعـاً     تفاوتي نظام نسبت به حمايت و تقويت حوزه تلقـي نمـي    بي

توانسـت   شدو نمـي  بدون ولايت فقيه بر حاكميت، اين استقلال دچار خدشه مي
  ي درست خود تحقق يابد.در معنا

  تيروحان با جامعه گوناگون اقشار ارتباط تيتقو. 3ـ7
استقرار رهبري ولايي در جامعه، به علت جايگاه رسمي و قانوني آن در ساختار 

طبقات و اقشار گوناگون  همراود هتنوع و تكثر ارتباطات رهبري زمينحكومتي و 
است. به تعبير حضـرت  م كرده جامعه را با دين و روحانيت بيش از گذشته فراه

گوناگون طاغوتي اساساً مانع ارتباط نزديك اقشار  هاي رژيماز انقلاب پيش  امام
توانسـتند بـا    هاي محدودي از جامعه عمـلاً مـي   شدند و لايه با نهادهاي ديني مي

اسـلام  «روحانيان مرتبط باشند. در همين فضا و شـرايط بـود كـه زمزمـه شـعار      
تـوان   گمان كننـد كـه مـي   نيز توانست مطرح شود و كساني  مي» منهاي روحانيت

هـاي   هاي علميه و روحانيت، اسلام راستين را در ميان تـوده  بدون تكيه به حوزه
گوناگون و حضـور ايشـان    ارتباط رهبري با نمايندگان اقشارمردم گسترش داد. 

جامعـه و نيـز تعيـين نهادهـاي نماينـدگي رهبـري در       گوناگون در جمع طبقات 
تـر   ارتبـاط عميـق   هي مهم و گسترده، خود به خود زمينها برخي نهادها و دستگاه
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پس  هن ارتباطات، روحانيت را در سه دهمردم و روحانيت را فراهم ساخته و اي
از پيروزي انقلاب اسلامي از انزوا خارج ساخته اسـت. ارتبـاط مسـتقيم اقشـار     

ربركـت  حيـات پ  ه در دورانمردم به ويژه نخبگان با رهبري ولايي ـ چ گوناگون 
فرهنگي، سياسـي،  گوناگون  و چه پس از آن ـ و تبيين و طرح مسائل  امام راحل

جتهادي و عيني، خواه نـاخواه  اقتصادي، اجتماعي و ... از ديدگاه ديني و با نگاه ا
، ارتقـا باعـث  سـازد و   هاي ديني را فراهم مي درك صحيح مفاهيم و ارزش هزمين

بـراي ديـن و   گردد. هيچگاه چنين فرصـتي   ديني جامعه ميتوسعه و تعميق فهم 
هـا و   ما فراهم نبـوده اسـت كـه صـداي رسـاي حـوزه       هنهادهاي ديني در جامع

اقشار جامعه برسد. در كنار  هبه گوش همروشن مستقيم و اي  گونهبه  روحانيت
گونـاگون  طبقات  هره به چهره، افزايش چشمگير مراجعاين ارتباط مستقيم و چه

هاي علميه و مراكز ديني و اشتياق آنـان بـه ديـدار بـا مراجـع و       ه به حوزهجامع
ها در دوران پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي، از بركـات رهبـري      بزرگان حوزه

كنند بتواننـد در ايـن ارتبـاط     ولايي در جامعه است. هرچند بدخواهان تلاش مي
لي ر صعودي همـد يد سما شاه هولي جامع كنند؛خدشه وارد كنند يا آن را كتمان 

ي علميـه  هـا  جامعه با رهبري، مراجع و حوزه هسويي مردم و اقشار گسترد و هم
سالاري دينـي و ثبـات و    ديني و عاطفي، بنيان مردم هاست و همين ارتباط و علق

  كرده است. اقتدار نظام را همواره تحكيم مي

  ينيدي ها تشكل و نهادها تيتقو و سيتأس. 3ـ8
علميه قم، سازمان تبليغات اسـلامي،   هفتر تبليغات حوزد ؛ مانندتأسيس نهادهايي

حوزه هنري، مركز رسيدگي به امور مساجد، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، 
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هـا و... كـه در    ستادهاي برگزاري نماز جمعه، نهاد نمايندگي رهبري در دانشـگاه 
و پـذيرفت  نجـام  ا خمينـي  امامسلامي به تدبير هاي آغازين پيروزي انقلاب ا سال

، مجمع تقريب بيت مجمع جهاني اهلمانند  ؛گذاري مراكز و مجامعي سپس پايه
هاي علميـه   مذاهب اسلامي، مركز جهاني علوم اسلامي، سازمان مدارس و حوزه

يافـت،   ارتقـا » العالميـه  المصطفي ة معجا«هاي اخير به  خارج از كشور كه در سال
هـاي   و... نمونـه  ر قرآن كـريم مركز طبع و نش ،بيت المعارف فقه اهل ةمركز دائر

بارزي از كاركرد ولايت فقيه در اين عرصه است كـه در حـد ظرفيـت علمـي و     
فكري جامعه، بسترهاي لازم را براي نشر حقايق اسلام و ارتقاي نهادهاي دينـي  

  فراهم ساخته است.
 هـاي هنـري، فرهنگـي و    كـردن ظرفيـت   در كنار اين نهادها و مراكـز، فعـال  

هـاي الهـي در پرتـو     اي كشور براي تبليغ و آموزش دين و گسترش ارزش رسانه
 ولي هاي تواند سرفصل مستقلي تلقي شود. هدايت حاكميت ولايت فقيه خود مي

 ،هنرمنـدان  ،شـده اسـت كـه نيروهـاي فعـال مـذهبي      باعث فقيه در اين عرصه، 
سـالت  اي ايفـاي ر مند بتوانند فضاي مناسب را بر فرهنگيان و نويسندگان دغدغه
ممكـن در   بـه انـدازه   را هـاي موجـود   ظرفيت هديني خود به دست آورند و هم

. قطعاً بدون برخورداري از حاكميت ديني و بدون حضور دهندخدمت دين قرار 
گسـترده بـراي    هايط در رأس حاكميت، هرگز اين عرص ـالشر مجتهد عادل جامع

  .شد معارف و حقايق ديني فراهم نمي هعرض

  ينيدي بناها توسعه و احداث. 3ـ9
هـاي   حـوزه  ،ها، مـدارس  بناهاي ديني و اماكن مذهبي اعم از مساجد، زيارتگاه
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ترين نمادهـاي   ها و... يكي از مهم هيحسين ،ها ها، تكيه ها، مصلّي علميه، كتابخانه
بـه عنـوان   گونـاگون  هاي  گسترش و حضور دين در جامعه است كه در دوران

گرفته اسـت. معمـولاً    ه به دين مورد سنجش قرار ميبراي ميزان توج يشاخص
شـود كـه البتـه     درخشان تلقي مي يدوران صفويه از اين حيث به عنوان دوران

كه در پادشاهان صفوي وجـود  گوناگوني هاي  نفوذ معنوي علما در كنار انگيزه
احداث بناهاي ديني عظيم و ماندگاري شد. استقرار نظام سياسي  باعث داشت،
كند كه  در جامعه نيازهاي معنوي، تربيتي و فرهنگي جديدي را ايجاد مياسلام 

براي پاسخ به تقاضاي جامعه بايد تأمين گردد و همين رويكرد ديني جامعـه و  
 هخصوص نسل نو به اسلام و مراكز و معارف ديني است كه مستلزم توسـع ه ب

  بناهاي مذهبي است.
هـاي علميـه و    توسعه حوزه احداث مصلاهّاي نماز جمعه در سراسر كشور،

هـا   حسينيه ،احداث مراكز فرهنگي ديني، توسعه و احداث مساجد ،مدارس ديني
بارگاه  ،رضا  امامبارگاه ملكوتي مانند و تكايا، توسعه و بازسازي اماكن متبركه 

هـاي حضـرت    در قـم، بارگـاه   مسجد مقدس جمكرانو نيز  معصومهحضرت 
ــدالعظيمِ زادگــان ر شــيراز و امامد موســي حمــدبناري و حضــرت در شــهر عب

شود. با وجـود   الشأن در اقصي نقاط كشور از بركات نظام ولايي شمرده مي عظيم
 ـ     اين، هنوز هـم در بسـياري از زمينـه    ه هـا، كمبودهـاي فـراوان وجـود دارد و ب

 ،احداث مسجد و مدارس حوزوي در شهرها و منـاطق نيازمنـد  باره خصوص در
  نياز است. تري مورد كارهاي اساسي

 الرضا موسي بن عليام به عنوان نمونه اقبال مردم به زيارت بارگاه ملكوتي ام
از آن، قابـل مقايسـه   پـيش  پس از پيروزي انقلاب نسـبت بـه    در فضاي معنوي
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بناهـاي آسـتان قـدس     هـا و سـاير   ها، رواق اگرچه توسعه صحن ؛ بنابرايننيست
صـدها   هشد فضاهاي ساخته هعدو برابر مجموكم  دستاخير  هرضوي در سه ده

هنوز هم كار و تلاش بيشتر بـراي گسـترش ايـن    ؛ ولي باشد از آن ميپيش سال 
جـا قابـل تأكيـد    ؛ بنـابراين دو نكتـه در اين  رسد الشأن لازم به نظر مي بارگاه عظيم

معنوي  هانگيزاخير با هدايت رهبري ولايي و  هخوشبختانه در سه ده اول،ت: اس
اماكن مذهبي و بناهاي دينـي   و كمك و همت عموم مردم، گوناگونهاي  دستگاه
هاي تاريخي گذشـته   اي كه در همه دوران گيري داشته است به گونه چشم هتوسع

اث و گسـترش امـاكن   احـد دوم، سابقه اسـت.   بي يايران، چنين رونق و گسترش
بلكـه   ،الـزام حكـومتي و حـاكميتي   تظاهر به تدين و يا صـرف   مذهبي نه از سر

فرهنگـي در جامعـه اسـلامي اسـت كـه بـه خـاطر        واقعـي  ته از يك نياز برخاس
  شود. هاي متراكم گذشته، امروز به بركت نظام ولايي پاسخ داده مي ماندگي عقب

  ها يكاست و ها چالش. 4
هـاي   بنيـان  هعرص ـ توجه به اين كاركردها و تبيين بركات نظام سياسي ولايي در

هـيچ  نيست كـه در ايـن عرصـه     امعن يني و نهادهاي ديني، هرگز بدفكري مذهب
دهـد   نگاهي به وضعيت جامعه نشان ميزيرا  ؛نقطه ضعف و كاستي وجود ندارد

 ههنگ و تربيت ديني در جامعه، فاصـل كه تا دستيابي به وضع مطلوب تدين و فر
سازد كه در صورت فقدان نظـام   اين توجه و تبيين، آشكار مي؛ ولي زيادي داريم

هـا و   بـود و در آن صـورت اساسـاً بنيـان     تـر مـي   بسيار عميـق  ولايي، اين فاصله
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ج جامعه و انـزواي كامـل   يا در كن ه،نهادهاي ديني يا كاملاً متروك و مهجور بود
 بـه رغـم  فقيه در رأس نظـام سياسـي،    ولي به بيان ديگر با حضور ؛*قرار داشت

عـه اسـت   هاي ديني جام ها، سوگيري اصلي، تقويت بنيان ها و چالش كاستي ههم
سوز تهاجم فرهنگي توانسـته   هاي مؤثري در برابر سيل بنيان كه با تدابير و تلاش

. در عـين  كندهاي ديني را حراست و تقويت  است مرزهاي اصلي ايمان و ارزش
ارتقاي اين آثـار و  هاي احتمالي در  ها و آسيب ها، كاستي حال بايد با بيان چالش

  شود: ترين آنها اشاره مي خي از مهمجا به برد كه در اينكرتلاش  ،بركات
بـار   ههاي ديني جامعـه و نهـادن هم ـ   بنيانبودن حراست از  تلقي حاكميتي. 1

هـايي   مسئوليت بر دوش رهبري و يا نهادهاي رسمي و دولتـي، يكـي از چـالش   
ن در جامعه و است كه گاه بر اثر درك نادرست از فرايندهاي كارآمد ارتقاي تدي

از سويي  ،گردد ميباعث شود و  هاي سياسي دامن زده مي يورز يا به علت غرض
 هت نخبگان و توديمسئول ،از سوي ديگر ؛سقف انتظارات از رهبري نظام بالا رود

مردم براي حساسيت و ايفاي نقش در اين عرصه مورد غفلت قـرار گيـرد. ايـن    
 هـاي  استقرار نظام ولايي، حاكميت باورها و ارزش هاساساً فلسفدرست است كه 

نبايـد از  ؛ ولـي  اساسي حاكميت تلقـي شـود   هديني است كه بايد به عنوان وظيف
بايـد  بـاره  خود در اين  هه ويژه رسالتي كه هر فردي به نوبمسئوليت همگاني و ب

  احساس كند، غافل بود.

                                                       
هـاي   آن هم در شرايطي كـه ابزارهـا و حامـل    ،ها با يادآوري وضعيت فرهنگي دوران پهلوي* 

سـالم مانـده    اي اندازه ن جامعه تاهاي تدي فرهنگ فاسد غرب بسيار محدود بود و هنوز ريشه
 س زد.توان حد بود، وضعيت و جايگاه تدين را در صورت عدم استقرار نظام اسلامي مي
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فقيه و منحصردانستن آن در وظايف قـانوني و   ولي تلقي نادرست از شأن. 2
 هبرخي نسبت به ورود رهبري در زمين ـشود كه  ميباعث جايگاه رسمي سياسي، 

 هپژوهشي، تربيتي و تبليغـي در عرص ـ  تقويت و يا تأسيس و حمايت از نهادهاي
آميز داشـته باشـند.    هاي علميه و روحانيت نگاه نقادانه و يا اعتراض دين و حوزه

برخـي   هـا و روحانيـت و   مĤبي و دلسوزي براي حوزه ها از جايگاه تقدس بعضي
يـن، اساسـاً   از پايگاه روشنفكرمĤبي و نگراني از تبليـغ قرائـت رسـمي از د    ديگر

تابند و با مغالطه  ها و نهادهاي ديني برنمي تقويت بنيان هورود رهبري را در عرص
كـردن فضـاي    ي با مسـموم كنند و حت ريبانه آن را تخطئه ميف هاي عوام و استدلال
. ايـن  شوند هاي رهبري مي دايتق هقمعه يا نخبگان و خواص، مانع تحذهني جا

كاركرد رهبري ولايـي را در صـيانت از ديـن و     تلقي ناصواب، در حقيقت اصل
  كشد. نهادهاي ديني به چالش مي

هـاي   سـلف صـالح و بزرگـان حـوزه در دوران     هدر برابر اين تلقي بايد سير
و اين نكته را مورد تأكيـد قـرار داد كـه شـأن رهبـري       *گذشته را يادآوري كرد

زوي مقـام رهبـري   سياسي، نه تنها منافاتي با شأن مرجعيت ديني و جايگاه حـو 
گـردد و در   فقيه تلقي مـي  ولي ايفاي رسالت معنوي و ديني هكه پشتوانبلندارد، 
هـاي دينـي افـزون     وظيفه شرعي وي را براي ارتقاي تدين و تقويت بنيانواقع، 

                                                       
 هدر دور بروجـردي االله  كافي است به كارنامه خدمات ديني و علمي مرحوم آيـت  بارهدر اين  *

هـايي كـه در    سرفصـل  همتأخر و احساس وظيفه ايشان براي تلاش در حد مقدور در ذيل هم
 ـ  مطهـري  . استاد شـهيد است، توجه كرداين مقاله مطرح شده  مزايـا و خـدمات   « هنيـز در مقال

 به اين موضوع پرداخته است. اي اندازه تا» بروجردي االله مرحوم آيت
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قـع را از رهبـري دارد و البتـه    همين انتظار و تونيز سازد. ضمن اينكه جامعه  مي
توانـد و بايـد ايـن     همكاري و همدلي ساير مراجع و نهادها و مراكـز مـؤثر، مـي   

  ها را ارتقا و گسترش دهد. تلاش
هاي رهبري از نهادها و مراكـز دينـي و حـوزوي، گـاه      ها و حمايت كمك. 3

نـده  گير نهادها و مراكز كمـك  ،ممكن است با دو پيامد منفي همراه شود. نخست
از مسئوليت ذاتي خود و  ،ها شده ها و كمك دچار وابستگي كامل به اين حمايت

هـاي   هاي ديني و بنيـان  بسط آموزه هاز خاستگاه ديني و الهي در زمين رسالتي كه
به راهكارهاي خلاقانه و منـابع   كمتر ؛ بنابرايندي جامعه دارند، غافل گردنداعتقا

 هرخن ـ ،خـود بيانديشـند. پيامـد دوم   ري جنبي براي تقويـت و گسـترش اثرگـذا   
ها و اهداف اصلي است كه  ساختارها و رفتارهاي بوروكراتيك و غفلت از آرمان

خـورد. مراقبـت مـديران     ها به چشم مي متأسفانه علائم آن بعضاً در اين مجموعه
هاي رهبري در مورد اين پيامدها، البتـه مـانع    ها و تذكرات و توصيه اين مجموعه
اين مراكز و نهادها خود بايد نسبت به ايـن آسـيب   ؛ ولي بوده استفراگيري آن 

حساسيت فراوان داشته باشند و بـا ارتقـاي احسـاس مسـئوليت دينـي، اصـلاح       
هـاي   هـا و حمايـت   تكارهـاي مـديريتي لازم، هـداي   و  فرهنگ سازماني و سـاز 

  خود قرار دهند. هزاي مجموع تلاش مسئولانه و درون هرهبري را سرماي
ي فرهنگي حاكم بر جهان امروز كه براسـاس مبـاني فكـري فاسـد و     فضا. 4

هـاي نـرم    هاي جديد و شيطنت يافته و با استفاده از فناوري منحرف غربي سامان
، چالشي است بزرگ بـر  كندها نفوذ  انسان يتوانسته است تا عمق زندگي شخص

ظـيم،  هاي فكر و عمـل دينـي، كـه در شـبيخوني ع     سر راه تقويت و تعميق بنيان
تـدابير  ها را هدف قرار داده است. طبعاً در ارزيابي آثار و نتايج  تخريب اين بنيان
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ميـزان   هو نهادهاي ديني، علاوه بـر محاسـب   دين ههاي رهبري در عرص و هدايت
تأثيرات منفي محصولات فرهنگي و هنري غرب و نيز سيل ترديـدها و شـبهات   

ما سرازير اسـت، بايـد بـه آثـار      هبراي تضعيف دين و تدين به جامع توليدي كه
هاي فراوان فرهنگي كه توسط مراجـع و نهادهـا و مراكـز دينـي      مثبت مجاهدت

پذيرد، نيز توجه داشت. قطعـاً تأكيـد ايـن مقالـه بـر نقـش        گوناگون صورت مي
بديل رهبري ولايي در اين عرصه، به معنـاي نفـي يـا انكـار سـاير       هدايتي و بي

وامـل  هايي كه مراكـز و ع  يست، در عين حال از چالشها و عوامل مساعد ن زمينه
هـاي خرافـي،    سـازي  هاي انحرافي، فرقـه  گرايش هپنهان و آشكار مخرب با اشاع

گـري اعتقـادي و اخلاقـي و تـرويج مبـاني فلسـفي و الگوهـاي فرهنگـي          اباحه
  كنند، نبايد غافل بود. سكولاريستي غرب در برابر تفكر ناب ديني ايجاد مي

از كاركردهـاي رهبـري ولايـي در    بينانه  در ارزيابي منصفانه و واقع از اين رو
ديني، بايد به برآيند اين مقابله توجه داشت و بدون تسليم يا وحشـت در   هعرص

برابر فضاي فرهنگي حاكم بر جهان و نيز بدون اغماض از آن، با لحاظ عوامل و 
  مورد ارزيابي قرار داد.هاي ديني رهبري را  موانع داخلي، ميزان اثرگذاري هدايت

هاي تدين در جامعه را تحت تـأثير   هايي كه فهم دين و شاخص از چالش. 5
 هدر كاركردهاي ولايت فقيه در عرص ـ دهد و در نتيجه ممكن است خود قرار مي

ديـن و   هرابط ـبـاره  ست كـه در حراست از دين ترديد ايجاد كند، نگاه نادرستي ا
هـاي   لايهجامعه اسلامي در برخي سطوح و سياست و جايگاه حاكميت ديني در 

مزمن اين نگاه و بازتوليد و تزريق مستمر آن به صدها  هجامعه وجود دارد. پيشين
نگـري و ظـاهرگرايي را    زدگي، سطحي زبان از خارج و داخل كشور، نوعي عوام

ابعـاد و نمادهـاي تـدين در جامعـه      هدربـار  يز نگرشهاي تدين و ني در شاخص



 

 

143  

نقد
ب 

كتا
  /

دها
ركر

كا
 ي

 هيفق تيولا
ه بن

رص
ر ع

د
و ها اني

...  

هـاي   در بررسي چـالش ؛ ولي كه هرچند ممكن است فراگير نباشدند ك ايجاد مي
  كارآمدي ولايت فقيه نبايد از نظر دور بماند.

  راهكارها. 5
هايي اسـت   بع شرايط و زمينه، تاگوناگون هاي كاركردهاي ولايت فقيه در عرصه

نيـز  ها بيشتر فراهم گـردد، طبعـاً ايـن كاركردهـا      مقدار اين شرايط و زمينهكه هر
هـا و   تقويت بنيان ههاي رهبري در عرص واهد شد. هدايتتر خ تر و گسترده ويق

ها و تـلاش و تـدبير بـراي     موانع و آسيب ،ها نهادهاي ديني نيز با بررسي چالش
هاي مسـاعد و تقويـت    مقابله هوشمندانه و مؤثر با آن و شناسايي عوامل و زمينه

. اين راهكارها كندنقش خود را ايفا تر و اثرگذارتر  اي عميق تواند به گونه آن، مي
درا يـن  ؛ ولـي  ارائـه گـردد   بنـدي  ي جامع موانع و عوامل طبقـه تواند با بررس مي

  شود: بخش، به چند راهكار مهم اشاره مي
محتواي  و نظريه، هاي علميه، مركز استنباط حقايق ديني، توليد فكر حوزه. 1

ثر بـر ارتقـاي تـدين در    مـؤ  هاي گونـاگون  ديني و تربيت منابع انساني در عرصه
هـاي   گونه رشد كيفـي معتنـابهي در بنيـان    القاعده هيچ عليجامعه است؛ بنابراين 

هـاي علميـه، قابـل     باور و عمل ديني جامعه بدون تـلاش و توليـد حـوزه    ،تفكر
غيررسـمي در  هاي رسمي و  ها و مجموعه همه دستگاه؛ گرچه تحقق نخواهد بود

وابسته به برونـداد  ارتقاي ميزان تأثيرگذاري آنها نيز  اين عرصه تأثيرگذارند؛ ولي
ه بتواننـد بـا   هـاي علمي ـ  هاي علميه است. واقعيت اينكه هـر انـدازه حـوزه    حوزه

نيازهـاي  الگوهاي كارآمد براي تأمين  طراحيها و  شناخت عميق نيازها و آسيب
د را ايمان و تربيت ديني، رسالت ذاتـي خـو   ،تفكر هجامعه در عرص هحال و آيند
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حراسـت از   ههاي رهبـري در زمين ـ  ، هدايتكنندتر ايفا  در اين باب بهتر و عميق
اكثـر  بـاره  كـه در گونـه   همـان تري برخوردار خواهـد شـد.    قوي هدين، از پشتوان

عنــاويني كــه كاركردهــاي رهبــري ولايــي در ذيــل آن تبيــين شــد، توليــدات و 
اند كه زمينـه و   ودهوزوي بهاي علميه و مراكز و مؤسسات ح هاي حوزه خروجي
عميق و جامع دگرگوني  ؛ بنابرايناند ردهاي رهبري را فراهم ساختهكارك هپشتوان
هاي علميه در نظام آموزشي و تربيتي، نظام پژوهشي، توسعه كمي و كيفي،  حوزه

حـوزوي و تعميـق اثرگـذاري اجتمـاعي، فرهنگـي و       هاي بـرون  ورود به عرصه
فقاهتي و علوم خاص حوزوي، در ارتقـاي   ،ميهاي عل سياسي آن علاوه بر جنبه

  بديلي خواهد داشت. كاركردهاي رهبري ولايي نقش برجسته و بي
ي و هـاي اعتقـاد   بسترهاي ذهني و فرهنگي جامعـه بـراي پـذيرش بنيـان    . 2

و اقشار اثرگذار، متأثر از فرهنگ علمـي   نخبگان هاخلاقي دين، به ويژه در جامع
علـوم انسـاني اسـت.     ههاي علمي در عرص ظريهي حاصل از نها جامعه و نگرش

توليـد و   اني و فرهنـگ حـاكم بـر   علوم انس ـ مادامي كه مباني اعتقادي و فلسفي
سويي با مبـاني نظـري و فلسـفي ديـن برخـوردار       اين علوم از حداقل هم هاشاع

توانـد   امعـه نمـي  ها و سـطوح عميـق ج   هاي ديني نيز در لايه نباشد، تقويت بنيان
در علوم انساني و حركت بـه سـوي نقـد و    دگرگوني باشد؛ بنابراين  مورد انتظار

هـاي   تقويت زمينـه  باعث تنقيح علوم انساني رايج و توليد علوم انساني اسلامي،
علـوم   هاعهاي اعتقادي ديـن خواهـد شـد. امـروز اش ـ     نظري براي پذيرش بنيان

نـامرئي و  ولـي  ، هاي فلسفي سكولار و الحادي، مـانع عميـق   برخاسته از ديدگاه
  نامحسوس در مسير باورهاي ديني است.

ي، هـا و نهادهـاي دين ـ   بنيان ههاي ولايت فقيه در عرص ايج هدايتآثار و نت. 3
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 هـا و مراكـز و نهادهـاي رسـمي     سـتگاه يابـد كـه د   تواند تعميق و ارتقا آنگاه مي
هـايي دولتـي و    آموزشي، فرهنگي، هنري، علمي و تربيتـي بـه عنـوان مجموعـه    

اي ه ـ اي را با نهادهاي ديني و بخصوص حوزه تعامل هم افزايانه ،بتواننداثرگذار 
. همچنين برخي مراكز و نهادهاي فرهنگي كـه بـا   كنندعلميه و روحانيت برقرار 

اد دند برونشوند، بايد بتوان شده و مديريت مي حمايت مقام معظم رهبري تأسيس
رار دهند؛ بنـابراين  آموزشي كشور قنظام فرهنگي و  هخود را در خدمت مجموع

هاي دولتـي و   ها و نهادها، تعامل متقابل دستگاه بركات اين مجموعه يبراي ارتقا
 يهاي جـد  ريزي امهها و برن عمومي با اين نهادها ضروري است و نياز به طراحي

؛ گيـرد  ها اين تعاملات صـورت مـي   در برخي سطوح و لايه؛ گرچه و پايدار دارد
و اسـت  كه بدون استفاده قرار گرفتـه   وجود دارداني هاي فراو هنوز ظرفيتولي 

  شود. برداري از آن مشاهده نمي اي جدي نيز براي بهره تدبير كارآمد و انگيزه
هـاي بيرونـي، هنـوز هـم      هـاي درونـي و توطئـه    ضـعف  ههم ـ . به رغم4

شود. عـلاوه   نهاد دين در جامعه تلقي مي هترين نماد و نمايند روحانيت اصلي
اي، نماد نظـام   ما روحانيت در هر جايگاه و نقطه هباً از منظر جامعبر اين، غال

شـود. حضـور يـك روحـاني فرهيختـه،       مبتني بر ولايت فقيه نيز شناخته مـي 
هـاي بـاور دينـي را در آن     توانـد بنيـان   متخلق و كاردان در يك مجموعه، مي

اشـرت  مجموعه ارتقا بخشد و به تعميق ايمان و تدين جامعه ياري رساند. مع
هاي عمومي جامعه، تـأثيري مشـهود    اخلاقي و انساني يك روحاني در محيط

 ر،گرايش و نگرش مثبت جامعه نسبت به دين خواهد داشت. از سوي ديگ بر
ولي ملتـزم   ،مواردي حتي كمياب از افرادي كه در سلك روحانيت قرار دارند

لازم،  هـاي  به سلوك روحاني و معنوي نيستند و يا بـدون داشـتن صـلاحيت   
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هـاي   ناپـذيري را بـه بنيـان    هـاي جبـران   انـد، آسـيب   جايگاهي را اشغال كرده
هـا و   با گذشت سي سـال از توصـيه   ؛ بنابراينكند مردم وارد مي هاعتقادي تود

مقـام  بـه وسـيله   هـا   و استمرار و تأكيد بر ايـن توصـيه   هشدارهاي امام راحل
كيفيت علمي و عملي  هت، همچنان بايد بر ارتقاي پيوس)دام ظله(معظم رهبري

ــا جامعــه د و آن را بــه عنــوان يكــي از كــرتأكيــد  ،روحانيــت در مواجهــه ب
هاي دينـي   بنيان هترين راهكارهاي ارتقاي كاركرد ولايت فقيه در عرص اساسي

و اعتقادي تلقي كرد، اين امر البته جز با خودسـازي جمعـي و درونـي آحـاد     
هـاي نظـارتي    فراينـدها و اهـرم   روحانيت، محقق نخواهد شد، گرچه از تأثير

  نبايد غافل بود.نيز هاي علميه  حوزه

  گيري نتيجه
از آثار و نتايج استقرار نظام ولايـي در كشـور    عضيآنچه در اين مقاله بيان شد، ب

هاي معنـوي و   در بعد تقويت نهادها و مراكز ديني و تعميق بنيانفقط ماست كه 
كه در ايـن عرصـه    محورهاييز بسياي از لبته ا، اافته استيمذهبي جامعه تحقق 
 ينظـر گرديـد. احيـا    عايت اختصار صـرف شد، به خاطر ر  بايد بدان پرداخته مي

وقف و موقوفات و توجه به مصـرف صـحيح آن در مـواردي كـه احكـام      سنّت 
هـاي   هـاي حـوزوي و دينـي در عرصـه     گيري تشكل كند، شكل وقف ايجاب مي

د صـلاح و ارتقـاي سـاختار و عملكـر    علمي و تخصصـي مـورد نيـاز جامعـه، ا    
ائمه محترم جمعه در سراسر كشور كه نقش  هگيري شبك هاي علميه، شكل حوزه
مردم و نيز در توجه مردم به مقولات ديني و اخلاقي  و اي در پيوند دولت بايسته
روحانيت و پيشگيري از انشقاق و تفرقه  هنند، كمك به وحدت مجموعك ايفا مي
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هـاي مـذهبي و انقلابـي     ي دينـي، حمايـت و تشـويق تشـكل    هـا  مذهبي و نزاع
دانشجويان متعهد و متدين و اساتيد و متخصصـان مـؤمن جامعـه، دميـدن روح     

خصوص نخبگـان و  ه اخلاق و تعهد در جامعه، اصلاح نگرش جامعه و ب ،تدين
موضع و ديدگاه اسـلام نسـبت بـه مقـولاتي همچـون      باره روشنفكران متعهد در

زن، جوانان، علم و فناوري، پيشـرفت، تربيـت عملـي و عينـي     حقوق و جايگاه 
ر سـازي د  نسلي از مديران و كارشناسان متـدين و متعهـد، نهادسـازي و نهادينـه    

هـايي اسـت كـه     محـور اسلامي، از جملـه   هبه جامع موضوعات و مقولات مبتلا
هـاي   اي كـه در ايـن مقالـه بررسـي شـد، در مجـال       گانـه  هاي نه محورعلاوه بر 

هـا و   هـا، آسـيب   چـالش بـاره  تر بايد بررسي و تبيين گردد. همچنـين در  ردهگست
هـا و   بنيـان  ههاي رهبري ولايي در عرص ـ و هدايت تدابير به رغمهايي كه  كاستي

رسـيد مطـرح و    ترين مـواردي كـه بـه نظـر مـي      نهادهاي ديني وجود دارد، مهم
 گفـت در صـورتي  توان  كلان ميبندي  پيشنهاد شد. در يك جمعنيز راهكارهايي 

مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي كشور براسـاس مبـاني، اهـداف و     هه نقشك
هـاي دينـي جامعـه در     نيـان هاي اسلامي ترسيم گردد و تعميق و تقويت ب ارزش

ا و هاي علميه و روحانيـت، نهاده ـ  سه ضلع حوزهميان ال و هوشمندانه تعامل فع
ها مطمـح نظـر قـرار گيـرد و      اهفرهنگي و دانشگ هاي دولتي و غيردولتي دستگاه

هدايت رهبري ولايـي در طـول    مديريت شود، مسير تعالي فرهنگي جامعه كه با
ها و موانع بيروني و دروني و بـا   چالش به رغماخير پيموده شده است،  هسه ده

ها با شـتاب و سـرعتي    تكيه بر ظرفيت ذاتي اسلام ناب و فطرت توحيدي انسان
  ت.مضاعف استمرار خواهد ياف
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